
سیدخلیل سجادپور- با اعترافات دو 
متهمی که در یک پرونده جنایی بازداشت 
شده اند، سناریوی قتل جوان 29 ساله به 

قفل های رمزآلود دیگری گره خورد.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
سپیده دم شنبه گذشته، نزدیکان جوان 
29 ساله ای که نیمه شب از منزل خارج 
شده بود، پیکر نیمه جان او را در بیابان 
های اطراف منطقه اسماعیل آباد مشهد 
در حالی به صورت عریان پیدا کردند که 
آثار شکنجه های وحشتناک روی اندامش 
نمایان بود. آن ها بلافاصله پیکر »حسین 
– ک« را با خودروی شخصی خودشان به 
بیمارستان رضوی رساندند و او در آخرین 
جملات خود از فاروق و فرشید نام برد که 
او را تا سرحد مرگ شکنجه کــرده اند و 

دقایقی بعد نیز به کما رفت و جان سپرد.
در پی مرگ دلخراش این جوان، بلافاصله 

تحقیقات پلیسی با صدور دستورات 
محرمانه ای از سوی قاضی ویژه قتل 
ــرای دستگیری فــاروق  عمد مشهد ب
و فرشید آغــاز شد. دقایقی بعد گروه 
تخصصی از افسران زبده دوایر تجسس 
و اطلاعات کلانتری سپاد با نظارت و 
هدایت مستقیم سرگرد جعفر عامری 
)رئیس کلانتری( وارد عمل شدند و به 
تحقیق در این باره پرداختند. بررسی 
های آنان نشان داد که ساعت حدود 
یک بامداد »فاروق« ) دایی مقتول( با 
وی تماس گرفته و مدعی شده است که 
چند نفر به او حمله کرده و کتکش زده 
اند! او سپس از »حسین – ک« )مقتول( 
خواست تا بــرای آشتی یا انتقام او را 

همراهی کند! 
گزارش خراسان حاکی است حسین 
نیز با بیان این ماجرا برای همسرش، 
ــد و دیگر  ــارج ش از خــانــه خـ

ــن کــه حـــدود 2  بازنگشت تــا ای
ساعت بعد »فاروق« با استفاده از 
گوشی تلفن یک چوپان با عموی 
»حسین – ک« تماس گرفت و 
ادعا کرد که چند نفر حسین را 
کتک زده و پیکر زخمی او را در 
بیابان های اطراف انداخته اند! 
با این ادعا، بی درنگ تعدادی از 
اعضای خانواده و اهالی محل 
سوار بر خودرو راهی بیابان های 
آباد  اسماعیل  منطقه  اطـــراف 
شدند و پیکر عــریــان وی را در 
حالی یافتند که گوش او از نیمه 
بریده شده و آثــار شکنجه های 

هولناک روی سر و اندامش نمایان بود.
بنابر ایــن گــزارش در ادامــه تحقیقات، 
ــژه افــســران عملیاتی کلانتری  ــروه وی گ
ــره  بــه سرپرستی حــصــاری)رئــیــس دای
اطلاعات و عملیات کلانتری( و در یک 
عملیات ضربتی موفق شدند فاروق را در 
حالی دستگیر کنند که پابند الکترونیکی 
داشــت و به تازگی از زنــدان به مرخصی 
آمده بود. این جوان 33 ساله از مدت ها 
قبل به جرم مواد مخدر در زندان مشهد 
تحمل کیفر می کرد. با انتقال وی به دایره 
اطلاعات کلانتری سپاد، بازجویی های 
تخصصی زیر نظر مستقیم قاضی دکتر 
صادق صفری آغاز شد اما وی نقش خود در 
ارتکاب جنایت را انکار کرد و گفت: آن شب 

من با حسین – ک )خواهر زاده ام( 
تماس گرفتم و با او در سرکوچه محل 
سکونت خودمان قــرار گذاشتم اما 
وقتی به بیابان های اطراف رفتیم تا 
کسانی را پیدا کنیم که مرا کتک زده 
بودند، ناگهان چند نفر با سروصورت 
پوشیده و از پشت سر به ما حمله ور 
شدند و خواهرزاده ام را به شدت کتک 
زدنــد اما در همین حال من که قبلا 
چوپان بودم و به این خاطر هنوز فرز و 
جسور بودم بی درنگ از چنگ آن ها 
گریختم و خودم را به چوپان دیگری 
در همان منطقه رساندم و ماجرا را 
به عموی حسین اطلاع دادم.وی که 
مدعی بود هیچ کدام از مهاجمان را 
سخنانش  میان  در  اســت  نشناخته 

اضافه کــرد: شاید هم یکی از 
آن مهاجمان نقابدار »فرشید« 
)متهم دیگر تحت تعقیب( بود.
ــزارش روزنــامــه خــراســان، در  به گ
ــه رسیدگی به این  حالی که ادام
پرونده جنایی رمزآلود با دستور 
قاضی دکتر صفری به کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی سپرده شده بود، عملیات 
دستگیری فرشید )متهم فراری( 
در دستور کار قرار گرفت و طولی 
نکشید که با تنگ تر شــدن حلقه 
»فرشید«  گذشته  روز  محاصره، 
نیز خود را تسلیم کارآگاهان اداره 

جنایی کرد و بازداشت شد.
اما او نیز در مراحل اولیه بازجویی 
حضور خود در صحنه جنایت را به 

کلی منکر شد و گفت: من هیچ نقشی 
در ماجرای قتل جوان 29 ساله نداشتم. 
اگرچه قبلا اختلافاتی با یکدیگر داشته 
ایم اما در ساعت وقوع جنایت من در منزل 
بودم و آن جا نیز به دوربین های مدار بسته 
مجهز است که می تواند دلیلی محکم بر 

ادعای من باشد! 
ــزارش، در حالی که بررسی  بنابر این گ
هــای غیرمحسوس پلیس از اختلافات 
افــراد  بین  فامیلی  و  خانوادگی  شدید 
ماجراهای  به  که  دارد  حکایت  مذکور 
تکان دهنده نیز گره خورده است اما تلاش 
کارآگاهان برای رمزگشایی از این پرونده 
با راهنمایی هــای قاضی شعبه  جنایی 
208 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد 

ادامه دارد.
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در امتداد تاریکی

 قصه زنی که نوزادش 
را سر راه گذاشت! 

دیگر طاقتم طاق شده بود و تحمل این شرایط را نداشتم به همین دلیل 
زمانی که نوزاد چهار ماهه ام دوباره گریه کرد و نتوانستم او را ساکت کنم 
کنترل خودم را از دست دادم و در حالی که نوزادم را کتک می زدم او را 

در حاشیه خیابان رها کردم ولی ...
به گزارش اختصاصی خراسان، این ها بخشی از اظهارات زن 22 ساله ای 
است که به اتهام کودک آزاری دستگیر و به کلانتری هدایت شده بود. در 
همین حال کارشناس اجتماعی کلانتری امام رضا )ع( نوزادی را که آثار 
سرخ شدگی و تورم بر چهره اش نمایان بود در آغوش گرفت و با مهربانی 
مادرانه او را ساکت کرد. طولی نکشید که پلک های نوزاد زخمی افتاد و به 
خواب عمیقی فرو رفت. مادر این نوزاد درحالی که هنوز اشک می ریخت 
درباره این ماجرای تلخ به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری گفت: در 
یکی از شهرهای استان خراسان رضوی به دنیا آمدم و در کنار دو خواهر 
و یک برادرم زندگی می کردم. پدرم کشاورز بود اما هیچ گاه اجازه نمی 
داد ما در تنگنای مالی قرار بگیریم من هم فقط درس می خواندم و هر 
سال با رتبه ممتاز قبول می شدم تا این که در سال دهم تحصیل روزی 
هنگام برگشت به منزل متوجه موتورسواری شدم که مرا تعقیب می کرد. 
او وقتی با موتورسیکلت از کنارم عبور می کرد لبخندی زد و گفت »عجب 
دختر سر به زیر و نجیبی!« هنوز چند قدم بیشتر فاصله نگرفته بودم که تکه 
کاغذی را به سمت من گرفت من هم درحالی که دستانم می لرزید بدون 
تفکر به فرجام این رفتار خیابانی تکه کاغذی که شماره تلفنش را روی آن 
نوشته بود از او گرفتم. اگرچه سعی کردم این ماجرا را فراموش کنم ولی 
هوشنگ دست بردار نبود و هر روز با موتورسیکلت در مسیر مدرسه برایم 
ایجاد مزاحمت می کرد. از سوی دیگر می ترسیدم خانواده ام این صحنه 
ها را ببینند و مرا به شدت سرزنش کنند چرا که پدر و مادرم همواره اعتقاد 
داشتند اگر دختری در خیابان رفتاری با وقار داشته باشد هیچ پسری 
جرئت نمی کند برایش مزاحمت ایجاد کند. آن ها می گفتند همیشه 
رفتارهای اشتباه یک دختر در خیابان موجب جلب توجه پسران نامحرم 
می شود! به همین دلیل با هوشنگ تماس گرفتم و خواهش کردم برایم 
ایجاد مزاحمت نکند! و این مهم ترین و بدترین اشتباه زندگی ام بود که 
سرنوشتم را به نابودی کشاند چرا که با تماس من موضوع به گونه دیگری 
رقم خورد و مزاحمت ها و تعقیب های هوشنگ هر روز بیشتر شد تا جایی 
که دیگر نه تنها پنهانی در خیابان با او گفت و گو می کردم بلکه تماس های 
تلفنی ما نیز بیشتر شد تا حدی که در برابر ابراز علاقه های او کم آوردم و در 
مدت کوتاهی من هم عاشق و دل باخته جوانی شدم که نه تنها تحصیلاتی 
نداشت و سرباز فراری بود بلکه از بیکاری فقط در خیابان ها دور می زد. 
حالا دیگر این مسائل برای من مهم نبود چرا که اعتقاد داشتم اگر علاقه 
ای بین دو نفر باشد به خاطر یکدیگر تغییر می کنند و ... طولی نکشید 
که هوشنگ با خانواده اش به خواستگاری ام آمد اما پدرم با این ازدواج 
مخالفت کرد چرا که او پس از انجام یک سری تحقیقات پنهانی متوجه 
شده بود هوشنگ جوانی رفیق باز است و مدام سیگاری هم گوشه لبش 
دارد اما این حرف ها بر تصمیم من تاثیری نداشت به همین دلیل پدرم با 
این شرط با ازدواج ما موافقت کرد که اگر با همسرم دچار اختلاف شدم 
هیچ گاه روی کمک خانواده ام حساب نکنم اگرچه آن ها مرا به نوعی طرد 
کردند ولی من نمی توانستم خوشحالی ام را به خاطر ازدواج با هوشنگ 
پنهان کنم .خلاصه بعد از ازدواج، همسرم در جست وجوی کار به مشهد 
آمد و من در منزل کوچک اجاره ای با شاهزاده رویاهایم تنها بودم و چیزی 
جز دود سیگار و تریاک نمی دیدم. او تا پاسی از شب به دنبال خوشگذرانی 
و مصرف مواد مخدر با دوستانش بود و گاهی نیز چند شب به خانه نمی 
آمد. دیگر کسی به همسرم کار نمی داد و من روزهــای سختی را می 
گذراندم تا این که فهمیدم باردار شده ام اما همسرم مرا به باد کتک گرفت 
که باید مخارج فرزندمان را خودت تامین کنی درحالی که نمی توانستم به 
چشمان پدرم نگاه کنم باز هم او به طریقی به من کمک می کرد تا این که 
یک ماه بعد از تولد پسرم، هوشنگ را به جرم نگهداری مواد مخدر دستگیر 
و روانه زندان کردند. در این شرایط من برای تامین هزینه های زندگی در 
جست و جوی کار بودم که فهمیدم یک مغازه لباس فروشی در اطراف 

میدان 17 شهریور ، فروشنده استخدام می کند.
وقتی شرایطم را برای صاحب مغازه توضیح دادم او هم پذیرفت که من 
به همراه فرزندم به مغازه اش بروم. او مردی با ایمان و مهربان بود و زیاد 
سخت گیری نمی کرد اما وقتی من در فروشگاه مشغول کار بودم گرمای 
زیاد فروشگاه پسرم را اذیت می کرد چرا که مکانی برای استراحت 
نداشت. گریه های زیاد نوزادم امانم را بریده بود دیگر تحمل این وضعیت 
اسفبار را نداشتم و نمی توانستم او را ساکت کنم تا این که بالاخره کنترلم 
را از دست دادم و در حالی که نوزادم را به شدت کتک می زدم از فروشگاه 
بیرون آمدم و او را در حاشیه خیابان رها کردم هنوز در حال ترک محل 
بودم که مردم متوجه ماجرا شدند و با پلیس 110 تماس گرفتند. افسران 
گشت کلانتری امام رضا )ع( خیلی زود به محل رسیدند و با دیدن آثار 

کتک کاری روی چهره پسرم مرا نیز به کلانتری هدایت کردند و ...
گزارش خراسان حاکی است با توجه به این که زن جوان کسی را در 
مشهد نداشت با صدور دستوری از سوی سرهنگ سیدعباس شریفی 
)رئیس کلانتری امام رضا)ع(( و پس از هماهنگی های قضایی تحویل 

بهزیستی شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

اعترافات 2 متهم، معمای قتل را پیچیده تر کرد 

قفل های رمزآلود بر سناریوی وحشتناک پرونده جنایی! 
اختصاصی خراسان

 دستگیری زورگیرانی که با »خفه کنی« از بانوان سرقت می کردند 
دادســتــان عمومی و انــقــلاب تــهــران از دستگیری 
زورگیرانی که در محله سعادت آباد و شمال تهران 
اقدام به خفت گیری و بیهوش کردن بانوان و سرقت از 

آن ها می کردند، خبر داد.
ــزارش خبرگزاری صــدا و سیما، چندی پیش  به گ
تصاویری با عنوان زورگیری وحشیانه بانوان در محله 
سعادت آباد تهران منتشر شد که در این تصاویر سارق 
به صورت وحشیانه بانوان را بیهوش و اقدام به سرقت 

اموالشان می کرد.
به رغم این که پرونده پیچیدگی های خاص خود را 
داشت و متهمان در زمان انجام اعمال مجرمانه خود 
و خفت گیری به گونه ای چهره خود را پوشانده بودند 
تا به راحتی شناسایی نشوند اما در نهایت و با توجه به 
اقدامات صورت گرفته متهم به همراه همدست خود 

شناسایی و دستگیر شد.

پس از دستگیری متهمان، پرونده ای با اتهام افساد 
فی الارض در دادسرای تهران تشکیل شده و موضوع 
به صورت ویژه تحت بررسی قضایی قرار گرفته است.

عصر دیروز علی صالحی، دادستان تهران با احضار 
متهمان با آن ها مواجهه حضوری انجام داد و درباره 

اقدامات انجام شده 
شــهــرونــدان،  علیه 
ــی را مطرح  ــوالات س
کــرد.عــلــی صالحی 
درخــــصــــوص ایـــن 
ــده بــیــان کــرد:  ــرون پ
در راستای تاکیدات 
قضاییه  قــوه  رئیس 
دربـــــــاره بـــرخـــورد 
قــاطــعــانــه، ســریــع و 

قانونی با جرایم سرقت های مسلحانه، به عنف خشن 
و خاص، در دادسرای  تهران با برپایی قرارگاه مبارزه 
با جرایم خاص در این زمینه دو  شعبه  ویژه تشکیل 

شده است.
وی بــا بیان ایــن کــه هــدف از تشکیل ایــن قــرارگــاه 
ویژه  تصمیم گیری 
و خاص برای مقابله 
ــای  ــرقـــت هـ بــــا سـ
خشن است،افزود: 
تشکیل  ــان  ــ زم از 
مقابله  ــاه  ــ ــرارگ ــ ق
ــای  ــرقـــت هـ بــــا سـ
ــاص، جــلــســات  ــ خـ
بسیاری برگزار شد 
کـــه مــاحــصــل ایــن 

جلسات منجر به دستگیری سارقان خشن شد و در 
واقع از زمان تشکیل قرارگاه مبارزه با جرایم خشن 
شاهد بازداشت های سریع تر و رسیدگی قضایی با 

سرعت و دقت بیشتر هستیم.
دادستان تهران با بیان این که دستگاه قضایی با 
سارقان حوزه جرایم خشن برخورد قاطعی خواهد 
ــت، تصریح کـــرد: دو ســـارق خفت گیری که  داشـ
اقداماتشان در فضای مجازی پخش شده بود، دستگیر 
شدند. شیوه و شگرد این افراد با حربه خفه کنی بود 
که در زمان و فرصت مناسب به بانوان حمله و از پشت 
سر آن ها را خفه و در نهایت اقدام به سرقت از آن ها 

می کردند.
وی افــزود: هم اکنون اقدامات قضایی درخصوص 
این پرونده در حال انجام است تا در سریع ترین زمان 

ممکن قرار نهایی صادر و به دادگاه ارجاع شود.

»غاز خانگی« 100 میلیون تومان طلا را دزدید! 
سجادپور- همسایه قلابی معروف به »غــاز« که با 
ترفند نخ نمای تعارف آب میوه مسموم، بیش از 100 
میلیون تومان طلا و زیورآلات زن میان سال را ربود با 

تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد دستگیر شد.
به گــزارش اختصاصی خراسان، چند روز قبل مرد 
جــوانــی پــس از جلب اعتماد یــک زن میان ســال، 
معاشرت و رفت و آمد با وی را در حالی آغاز کرد که 
مدعی بود از همسایگان جدید است. این مرد که نقشه 
شومی را در سر می پروراند در یک فرصت مناسب 
تعدادی قرص خواب آور را درون آب میوه ریخت و 

سپس لیوان حاوی آب میوه آلــوده و سمی را به زن 
50 ساله تعارف کرد. این زن صاحبخانه نیز بدون 
تامل، آب میوه را سر کشید و دقایقی بعد کف اتاق 

بیهوش شد. 
مرد جوان هم که از قبل محل طلاهای زن میان سال را 
شناسایی کرده بود، بی درنگ کلیدهای کمد دیواری 
را برداشت و سراغ طلا و زیورآلات رفت. او در فاصله 
چند دقیقه النگو، دستبند و گردنبندهای زن مذکور 
را که بیش از 100 میلیون تومان ارزش داشت،سرقت 
کرد. چندین ساعت بعد و در حالی که زن 50 ساله به 

طرز معجزه آسایی از چنگال مرگ گریخته بود ماجرا 
را به پلیس اطلاع داد و به این ترتیب گروه ویژه ای از 
کارآگاهان دایره مبارزه با جرایم خشن پلیس آگاهی 
مشهد با صــدور دستوری از ســوی سرهنگ احمد 
نگهبان )فرمانده انتظامی مشهد( ماموریت یافتند تا 
ماجرای سرقت مذکور را پیگیری کنند. طولی نکشید 
که کارآگاهان با بهره گیری از تصاویر دوربین های 
مدار بسته و همچنین رصدهای اطلاعاتی، توانستند 
ــود ،  هویت ســارق جــوان را کــه بــه »غـــاز« مــعــروف ب

شناسایی کنند. 

ساعتی بعد کارآگاهان به سرپرستی سرگرد رحیم پور 
)رئیس دایره مبارزه با جرایم خشن( مخفیگاه »غاز« را 
در بولوار معلم مشهد به محاصره درآوردند و او را در 
یک عملیات غافلگیرانه به دام انداختند. متهم جوان 
که پس از مواجهه حضوری با زن 50 ساله، چاره ای 
جز بیان حقیقت نداشت، به سرقت طلاها با شیوه 
نخ نمای آب میوه سمی اعتراف کرد و همه طلاهای 
سرقتی را نیز تحویل داد. گزارش روزنامه خراسان 
حاکی است تحقیقات کارآگاهان برای کشف سرقت 

های احتمالی دیگر »غاز خانگی« ادامه یافت.
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